
اصول و مبانی فقهی و اقتصادي
ابزارهاي مالی اسلامی





دیدگاه عمومی اسلام 
پیرامون قراردادهاي جدید مالی

  دهي،  نيه تا يا دايلا اسيلام     مطالعه دقيق تعاليم اسلام نشان مي  

محصور نکيرد    هميه   خاصمسلمانان را در چارچوب قراردادهاي 

، داني قراردادهاي عقلاا  را با رعاات معيارها   ضوابط  جياا  مي   

کير    بلکه فراتر از االا  با ارائه خطوط کلّي  ان،اشيما،ان را بيه ت    

بيا  تأمل   طراح  اب ارهاي نوالا مال    اب،اع قراردادهاي متااسب

.،خوانعصر   زمان خود فرا م 



اصل صحت قراردادهاي جدید

 اب بي ( آاات   ر اايات )همه فقي ان شيعه با قطع نظر از ادلّه اجت ادي
   معاملات  بر االا با رن، که مقتضاي اصل ا لي  در قراردادهياي ميال   

به االا معا  که اگر در صحت شرع  قيراردادي شيو    . فساد است
تردا، باش،  از نظر شرع اثير مطليوب   مقصيود بيرآن قيرارداد بيار       

. شودنم 
ت داشيته  اکثر فقي ان متأخر اعتقاد به تغيير اصل ا ل  فساد در معاملا

از بعي،  کاي،  مي  دلاليت اطلاقات   عمومات کتاب   سات :   معتق،ن،
مليه  احراز عرف  معامله  تا زمان  که دليل خاص اا عام بر بطيلان معا 
تيب  نباش، معامله از نظر شرع صحيح بود    آثيار معامليه بير آن متر   

لا   در اايلا مطليب فرقي  بيي    الوفا است شود   براي طرفيلا لازمم 
. معاملات رااج در ص،ر اسلام   معاملات ج،ا، نيست



ادله شرعی اصل صحت قرارداد ها
(.1آاه (: 5)مائ، )«اا أَا َا الَّذِالاَ آمَاُوا أَ ْفُوا بِالْعُقُودِأُ». 1

 ها   قرارها  فا کاي،به پيمان! اا، اي کسان  که اامان آ رد.
 م دان،   شيامل تميا  گواا،  را  اجب م آاه   فاي به هرآنچه عرفاً عق، م

ارد باش،   کاملترالا اطلاق  اسيت کيه در مقيام     مصاداق عرف  عق، م 
بيه عقي،     عييار   عمل کامل   تميام « فاي به عق،»معااي   . ش،  است

.مترتب کردن آثار   لوازم عق، است
   اي خواهي، کيه بيه مقتضي    باابراالا  آاه به دلالت مطابق  از مؤمايان مي

ا،   به شود  فا کاا،   به آن ترتيب اثر دههرآنچه که عرفاً عق، نامي،  م 
. کا،دلالت الت ام  دلالت بر صحت هر عق، عرف  م 

 لييل  باابراالا هرگا  در صحت شرع  قراردادي شو کايم تا زمان  کيه د
ه اطيلا   توان با تمسو بي خاص اا عام  بر بطلان آن ن،اشته باشيم  م 

.حکم به صحت آن قرارداد کرد« ا فوا بالعقود»آاه 



سایر ادله شرعی اصل صحت قرارداد ها

.(34(: 17)اسراء )« َأَ ْفُوا بِالْعَ ْ،ِ إِنَّ الْعَ ْ،َ کانَ مَسْؤ لاً». 2

 فا کاي،  زارا که از پيمان پرسش خواه، ش( خود)به پيمان ،.
ن تَکيونَ  اا أَا َا الَّذِالاَ آمَاُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَياَکم بِالبَْاطِيلِ إِلَّيا أَ  ». 3

.(29(: 4)نساء)«تِجَارَةً عَلا تَرَاضٍ ماِْکمْ
نخوراي ا به باطيل رداگراموال هم! اا،که اامان آ رد کسان اي ،

.باش،شما با رضااتتجارت  کهاز طراقمگر 
.«المسلمون ا  المؤماون عا، شر ط م»ح،اث . 4
.«الااس مسلطون عل  اموال م»ح،اث . 5

سير  شارع   متشرعه در باب معاملات. 6



اصل صحت قرارداد ها در قانون ایران

  ي اصيل آزاد نيي  به تبع فقه اسلام  قانون مي،ن  اايران
قانون م،ن   آم،  10در ماد    قراردادها را پذارفته است

:است
«عقي، قرار دادهاي خصوص  نسبت به کسان  که آن را ما

، نافذ قانون نباشمخالف صراحان،  در صورت  کهنمود 
.«است

حيا ي اصيل آزادي   مياد  اايلا حقوقي،انان  اعتقادبه
اي   دامايه گسيترد   اراد حکوميت  به قراردادهاست 

بخش،م 



اصل لزوم قراردادهاي جدید

   شون،قراردادها را به د  گر   لازم   جاا  تقسيم م 

اا  به تا قرارداد لازم قراردادي است که هيچ او از طرفيلا قرارداد 

بخواهاي، حق فسخ آن را ن،ارد   تا ا در صورت  که هر د  طير   

. ،گوااکه در اصطلاح به آن اقاله م است قرارداد قابل فسخ 

، تواناي قرارداد جاا  قراردادي است که هر او از طرفيلا قرارداد مي  

.ب، ن رضاات داگري اق،ام به فسخ قرارداد کا،



ادله شرعی اصل لزوم قراردادها

 م اف  ن بر ادله که  در  اصل  صحت گذشت دلاال زار ني  بر لي  
.قراردادها دلالت م  کاا،

ون المسيلم » « المؤماون عا، شير ط م »(: ص)ح،اث پيامبر اکرم
.«عا، شر ط م

،موماان     مسلمانان به شرط  خود  پاابا،  هستا.
يٍٍْ  لااحِلُّ دَمُ امْرِءٍ   لا مالهُ اِلاّ بِطِيبَة نَ»(:ص)ح،اث پيامبر اکرم 

«مِاْهُ
 ميال هييچ کسي  بير    داگري حلال نيسيت خون هيچ کس  به  

ت مگر اااکه خودش بيا طييب خياطر رضياا     داگري حلال نيست
.ده،



نتیجه اصل صحت و لزوم قرارداد ها

ر    عي هر ع ،   پيمان  که از ماظير  
عقلا  قرارداد   عق، محسوب شيود از  
ر دا،گا  شرع صحيح   لازم است مگي 

آن خلا بر اا عام  اااکه دليل خاص
.اقامه شود



ضوابط عمومی قراردادهاي
بازار پول و سرمایه

است  اف  ن بر اهليّت  قص،   رضاات متعاق،الا  با
.ضوابط زار در همه قراردادها رعاات شود

.مماوعيت اکل مال به باطل. 1
.مماوعيت ضرر   ضرار. 2
.مماوعيت غرر. 3
.مماوعيت ربا. 4



ضابطه اوّل؛ ممنوعیت اکل مال به باطل

«  أَن تَکيونَ  اا أَا َا الَّذِالاَ آمَاُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَياَکم بِالْبَاطِيلِ إِلَّيا
.(29(: 4)نساء)«تِجَارَةً عَلا تَرَاضٍ ماِْکمْ

اي،  نخورا به باطلرداگراموال هم! اا،که اامان آ رد کسان اي
.باش،شما با رضااتتجارت  کهاز طراقمگر 

 در عرصه معاملات استکل آاه در مقام ارائه د تا قانون االا.
تصر  در اموال مردم بير  جيه باطيل حيرام   ممايوع      ؛قانون ا ل

ه است  باابراالا هر نوع تجا ز  تقلب  غش  دزدي  رشو   اخيذ بي  
هاها که از نظر عر    عقلا گرفتلا مال از طراق آنز ر   امثال آن

بلا جه   باطل است   هر نوع معامله چون خرا،   فر ش  اجيار    
ه دا، عقلا که ب صلح براشيائ  که ما عت عقلاا  ن،ارن،  معاملات

.ا،باشها نيست  از نظر اسلام  باطل   حرام م توان پرداخت آن
تصير  در اميوال داگيران بير  جيه تجيارت از ر ي       ؛قانون د م

.استتراض   صحيح   حلال 



ضابطه دوّم؛ ممنوعیت ضرر و ضرار

لاضرر   لاضرار عل  مؤملا»: ،اافرمم  ( ص)پيامبر».

هيچ ضرر   ضراري بر مؤملا نيست.

لا ضرر اسيت  ااي  ب معاملات قاع،  ن  بااز ضوابط عموم  ضابطه د م

م تا ا شرع مق،س اسلااعا . معاملات عقلائ  استتمامقاع،  حاکم بر

ايا  کا، که اصل معامله  اطيلا  معامليه    آن گر   از معاملات را تأاي، م 

. نشودبر متعامليلا اا جامعه مسلميلاشرااط معامله  باعث ضرر   ضرار



ضابطه سوّم؛ ممنوعیت غرر

« علا بيع الغرر(ص)ن   الاب»
،پيامبر از بيع غرري ن   کردن.
بييلا  در ص،د تاظيم ر ابيط معيامل   با بيان االا ن  (ص)پيامبر اکرم  

هيا را کيه در اثير خ،عيه      قراردادخواه، آن گر   از ها است  م انسان
ال ،   مي اي کاغ لت   ج الت   اا هر عامل داگري ص ت غرري پي،ا م 

اک  از طرفيلا معامله اا هر د  را در معيرض هلاکيت   نيابودي قيرار     
.ها کا،هاي مجاز خارج کرد    حکم به فساد آندها،  از داار  بيعم 

 ،که اسلام براي سيامان دادن معياملات ميردم      است االام اد قاع
مارد شها   اختلافات  تمام معاملات غرري را باطل م جلوگيري از ن اع

اشي،    اگر االا غرر ناش  از خ،عه   نيرنگ اک  از متعامليلا اا هيرد  ب 
.تعلا   بر حکم  ضع  بطلان  حکم تکلي   حرمت ني  خواه، داش



ضابطه چهارم؛ ممنوعیت ربا

م  بيا  ترالا ت ا ت بيلا اقتصاد اسيلا شاا، م مترالا   شاخص
ال  که ساار اقتصادها مماوعيت ربا از دا،گا  اسلام باش،  در ح

  در تار   پود اقتصاد متعار  حضيور دارد ة قرارداديربا   ب ر
ارات ها   اعتبها   اما را  قرضه  سپرد چونبه اشکال مختلف

ري دادر همه ابعاد اقتصياد سيرمااه    هاي اعتباريبانک   کارت
جراان دارد  اسلام با ش،ت تمام از آن ن   کيرد   از گااهيان   

اک تا ا به عقياب دردني  کبير  شمرد    مرتکب شون،ة آن را نه
.اخر ي بيم داد  به مبارز  دنيوي ني  ت ،ا، کرد  است



دلایل ممنوعیت ربا در اسلام

َ  َحرََّمَ الرِّبَا َأَحَلَّ اللّهُ الْبيَع.
خ،ا داد   ست، را حلال   ربا را حرام کرد  است.
 مٍ َارْبِ  الصَّ،َقَاتِ  َاللّهُ لاَ احِبُّ کلَّ ک َّارٍ أَثِيامْحَقُ اللّهُ الرِّبَا.
 اف ااي،   خ،ا ني، هييچ ناسيپاس    کاه،   بر ص،قات م ربا م ( برکت)خ،ا از

.  داردکاري را د ست نم گاا 

 َلاَ إِن کاْتُم مُؤْماِِيذرَُ ا مَا بَقِ  مِلاَ الرِّبَا  َاا أَا َا الَّذِالاَ آمَاُوا اتَّقُوا اللّه
مْ رُؤ سُ فَإِن لَمْ تَ ْعَلُوا فأَْذَنُوا بحَِرْبٍ مِلاَ اللّهِ  رََسُولِهِ  َإِن تُبْتُمْ فَلکَي 

.أَمْوَالِکمْ لاَ تَظْلِمُونَ  َلاَ تُظْلَمُونَ
 ا باق  اا، از خ،ا پر ا کاي،    اگر مؤماي،  آن چه از رباي کسان  که اامان آ رد

ما پيکار نکردا،  ب،اني، خ،ا   رسولش  با ش( چايلا)مان،  است  اگذارا،   اگر 
تم هاي شما از آنِ خودتان اسيت  نيه سي     اگر توبه کاي،  سرمااه. خواها، کرد

.بياي،کاي،   نه ستم م م 



کیفیت تحریم ربا در قرآن

.نداردتردیدآندرکسیواسلامیمذاهبوفرقتماممسلماتجزوقراندررباتحریم•

افراداین.دانندمیتدریجیصورتبهشرابخواریتحریمهمانندرارباتحریممفسرانازگروهی•

دفعیتحریمامکانکهبودگستردهچنانجزیرةالعربدررباخواریاسلام،ظهورعصردر:معتقدند

مینهزتدریجبهودادقرارنکوهشموردراربامختلف،آیاتفرستادنباخداوندنداشت،وجودآن

.نمودفراهمراآنفراگیروقاطعتحریم

راحلمهاآنازبعضیکهطوریبهدارند،اختلافهمبامسئلهجزئیاتدرگرچهعلماازگروهاین•

کهاورندباینبرهمگیلکندانند،میمرحلهپنجبرخیومرحلهچهاربرخیمرحله،سهراتشریع

وزئیجتحریمسپسنصیحت،وموعظهصورتبهنخست.گرفتصورتتدریجبهرباتحریم

.شدتحریمکلیوقطعیشکلبهسرانجام



(  ادامه)کیفیت تحریم ربا در قرآن 

پيامبربرايرباتحرام:ا لمرحله•

سورهششمیهآشد،نازلرباباارتباطدرکهایآیهاولینمعتقدندتدریجنظریهبهقائلینازبرخی•

:فرمایدمیاکرمپیامبربهخطابکهاستمدثر

.مطلبف  ن  مگذارماّت«تَسْتَکثِرُتَمْاُلا َلاَ»•

راچیزی:ویدگمیپیامبربهودارددلالترباازنهیبرآیهاینکهکندمینقلمسلمابیازطبرسی•

.کنیمطالبهایدادهکهچهآنازبیشکهحالیدرنکنعطا

متعالداوندخطرفازاشارهاولینآیهایناست،معتقدمشهورعبداللطیفنیزمتأخرنویسندگاناز•

.دهدمینسبت«تیمیهابن»بهرابرداشتایناوورباستتحریممورددر



(  ادامه)کیفیت تحریم ربا در قرآن 

رباخواريشمردنناپسا،:د ممرحله•

:ستاناپسندعملیرباخواریکهکرداعلامرومسوره39آیهفرستادنبامتعالخداوند•

زَکاةٍلامِآتَيتُم َمااللَّهِعِا،َارْبُوافَلاَالاَّاسِأَمْوَالِفِ لِيرْبُوَارِباًمِلاآتَيتُم َمَا»•

«الْمُضْعِ ُونَهُمُفَأُ لئِواللَّهِ َجْهَتُرِا،ُ نَ

خداوندآیهایندر.شدنازلمردمبرایربامورددرخداوندجانبازکهبودهشداریاولینآیهاین•

پاداشنآبهونیستخداپسندموردرباکهفرمایدمیتنهابلکهشود،نمیرباتحریمحکممتعرض

.دهدمیبرکتراهاآنکهشودمیدادهصدقهعنوانبهاوراهدرکهاموالیخلافبهدهد،نمی

کمکنداننیازمبهربویقرضدادنباما»:گفتندمیکهکندمیردراکسانیادعایخداترتیببدین•

.«ویمشمینزدیکخدابهطریقاینازوآورنددستبهراشانزندگیمایحتاجبتوانندتاکنیممی



(  ادامه)کیفیت تحریم ربا در قرآن 

ا ودرباخواريآموزعبرتحکااتنقل:سوممرحله•

هبآنانکهاینویهودرباخواریداستاننقلبانساءسوره160آیهدرسوممرحلهدرمتعالخداوند•

ت،هسانتظارشاندردردناکعذابیآخرتدرهموشدندجریمهدنیادرهمناپسندعملاینخاطر

:باشندپیامدهاییچنینباحکمیچنینتشریعمنتظرکهدادهشدارمسلمانانبه

 َأَخْذِهمُِيراًکثِاللّهِسَبِيلِعَلا َبِصَ،ِّهِمْلَ ُمْأُحِلَّتْطَيبَاتٍعَلَي ِمْحَرَّمْاَاهَادُ االَّذِالاَمِلاَفَبِظُلْمٍ»•

«أَلِيماًعَذَاباًمِاْ ُمْلِلْکافِرِالاَ َأَعْتَ،نَْابِالْبَاطِلِالاَّاسِأمَْوَالَ َأَکلِ ِمْعَاْهُنُ ُوا َقَ،ْالرِّبَا

لم،ظچونجرایمیردیفدررباگرفتنقرارلکناستیهودقومباارتباطدراگرچهآیهاینظهور•

صاختصاواستقطعیوشدیدحرمتشانکهناحقبهمردماموالخوردنوخداراهازمردمبازداشتن

.شدخواهدتحریمنیزآنانبرایربازودیبهکهبودهشدارمسلمانانبرایندارد،خاصیآیینبه



(  ادامه)کیفیت تحریم ربا در قرآن 

فاحشربايتحرام:چ ارممرحله•

خاصینوع،آلعمرانسوره131و130آیاتفرستادنبامرحلهایندرمتعالخداوند•

:فرمودوکردتحریممسلمانانبرایرافاحشرباییعنیربااز

الاَّارَ َاتَّقُواحُونَتُ ْلِلَعَلَّکمْاللّهَ َاتَّقُوامُضَاعَ َةًأَضْعَافاًالرِّبَاتَأْکلُوالاَآمَاُواالَّذِالاَااأَا َا•

لِلْکافِرِالاَ؛أُعِ،َّتْالَّتِ 

بهاربهاآندرکهمصادیقیرباخواری،ازخاصیمصادیقرباتحریمازمرحلهایندر•

مسلمانانبرای(بالاهایبهرهنرخوفاحشربای)رسدمیبدهیاصلبرابرچند

.شدتحریم



(  ادامه)کیفیت تحریم ربا در قرآن 

رباکل  قاطعتحرام:مپاجمرحله•

رارباخوارینوعهرقاطع،صورتبهبقره،سورة279تا275آیاتفرستادنباخداوندمرحلهایندر•

:نمودقلمدادخدارسولوخداباپیکارمصادیقازراآنوکردممنوع

إِنَّمَاقاَلُوامْبِأَنَّ ُذلِوالمٍَِّْمِلاَالشَّيطاَنُاتَخَبَّطُهُالَّذِياقوُمُکماَإِلاَّاقوُموُنَلاَالرِّباَاأْکلوُنَالَّذِالاَ•

.الرِّبَا َحَرَّمَالْبَيعَاللّهُ َأحََلَّالرِّبَامِثْلُالْبَيعُ

.الِ،ُ نَخَفِي َاهُمْالاَّارِأَصْحَابُفَأُ لئِوعَادَمَلاْ َاللّهِإِلَ  َأَمْرُ ُسَلَفَماَفَلَهُفَانْتَ َ رَبِّهِملِاموَْعِظَةٌجَاءَ ُفَملَا•

.أَثِيمٍک َّارٍکلَّاحِبُّلاَ َاللّهُالصَّ،َقَاتِ َارْبِ الرِّبَااللّهُامْحَقُ•

مِلاَبِحَرْبٍوافَأْذَنُتَ ْعَلوُالَمْفَإِنمؤُْماِِيلاَکاْتُمإِنالرِّباَمِلاَبَقِ ماَ َذرَُ االلّهَاتَّقوُاآمَاوُاالَّذِالاَأَا اَاا•

.تُظْلَمُونَ َلاَتَظْلِمُونَلاَأَمْوَالِکمْرؤُ سُفَلَکمْتُبْتُمْ َإِن َرَسُولِهِاللّهِ



(  ادامه)کیفیت تحریم ربا در قرآن 

رتصوبهغیرفاحش،چهوفاحشچهربایی،هرمرحلهایندرآید،میبرآیاتاینازکهچنان•

.شدندتهدیداخرویودنیویهایگرفتاریانواعبهرباخوارانوشدتحریمروشنوقاطع

با،اسلامیامتاجتماعیشرایطبامتناسببعثتآغازازخداوندتدریج،نظریهمطابق•

عربستانرهجزیشبهکهرباخواریشومپدیدهبامبارزهبرایرازمینهمختلف،آیاتفرستادن

وصریحآیاتفرستادنبا،پیامبرشریفعمرآخرهایسالدرونمودفراهمبودفراگرفتهرا

اخیرسالصدتاکهطوریبهکرد؛کنریشهاسلامیجامعهازرارباخواریبقره،سورهقاطع

زارباخواریوربااسلامی،کشورهایدرداریسرمایهنظامنفوذوربویبانکداریرواجو

.داشتراآنبهشدننزدیکجرأتکسیترکموآمدمیحساببهبزرگمعاصی



(ع)ربا در سنت معصومین 

ائمهوخدارسولاززیادیروایاتقرآنآیاتازگذشتهجامعه،وفردبرآنآثارورباگناهبزرگیجهتبه•

.استشدهنقلمهمموضوعاینمورددراطهار

.استرباخواریهاکسببدترین،الرّباکسبالمکاسبشرّ:(ص)اللَّهرسولعن•

فنعوذارالنعلیهاللَّهوعدقدممّاوالکبائرمنسحتحرامالرّباأنّاللَّهیرحمکاعلم:(ع)الرضاقال•

.کتابکلّفیونبیکلّلسانعلیمحرّمهوومنهابااللَّه

.صّفاالعلیالنملدبیبمنأخفیالاُمّةهذهفیالرّبااللَّهوالمتجرثمالفقه!الناسمعاشر:(ع)علیعن•

.بارهغمنأصابهیأکلهلمفاِنالرّباأکلالاّأحدیبقیلازمانالناسعلییأتی:(ص)النبیقال•

.بالهدیةحتالسّوذیبالنّبالخمروبالبیعالرّبافیهیستحلّزمانالنّاسعلییأتی:(ص)النبیقال•

.شاهدیهوکاتبهومشتریهوبایعهوآکلهوالرّبا(ص)اللَّهرسوللعن:قال:(ع)علیعن•



علت تحریم ربا

وتجارتمردمبود،حلالربااگر:فرمودامامپرسید؛رباتحریمعلّتدرباره(ع)صادقامامازحکمبنهشام•

لالحسویبهحرامازمردمتاکردحرامرارباخداوندپسکردند،میترکدارند،احتیاجآنبهکهرامعاملات

.آورندرویستدودادوتجارتسویبهرباازو

نایرباتحریمعلّت:نوشتبود،پرسیدهراسؤالهاییحضرتازکهسنانمحمدبننامهپاسخدر(ع)رضاامام•

دوبهرادرهمیکاگرانسانزیرااست،اموالتباهیمایهچونکرد،نهیرباازعزّوجلخداوندکهکهاست

فروشوخریدپس.است(ناحقو)باطلدیگردرهمبهایواستدرهمیکدرهم،یکبهایبخرد،درهم

کرد،حرامبندگانبررارباعزّوجلخداوند.استخسارتموجبخریداروفروشندهبرایحالهردرربوی،

مردمرایشگواموالنابودیونیککارهایرفتنبینازنسیه،دررباتحریمعلّتو...استنابودیباعثزیرا

وظلموفسادسببربانیزواستنیککارهایازقرضکهآنحالواستقرضکردنرهاوسودجوییبه

.هاستثروترفتندستاز



انواع ربا

قرض رباي.1•

وامعجدرکهاستربایینوعترینرایجحاضر،عصردرچهوگذشتههایزماندرچهقرضیربای•

یامصرفیامورمالی،جهتنیازتأمینبرایفردکهصورتاینبهدارد،وداشتهوجودمختلف

باهمراهگیردمیراآنچهشودمیمتعهدقرارداد،ضمندروکندمیقرضتقاضایگذاری،سرمایه

.دوشمیشرطقرضقرارداددرکهاستزیادهایقرضی،ربایبنابراینبرگرداند،زیاده

عینییادهزاینکهکندنمیفرقی،نیستجایزقرضدرزیادهشرط:گویدمیبارهایندرخمینیامام•

ازتفادهاسیادهندهقرضبرایلباسدوختنمانندباشدکارییادرهم،دوازهبهدرهمدهمانندباشد

اینکهلمثباشدصفتییااست،دهندهقرضنزدکهرهنیعینازاستفادهمانندباشدمنفعتی

.بگیردسالمهایدرهمکهکندشرطودهدقرضراشکستههایدرهم



(ادامه)انواع ربا 

معامل رباي.2•

مانندشودفروختهدیگرمثلبهعینیزیادهباهم،مثلکالایدوازیکیکهاستآنمعاملیربای•

منکیمانندحکمیزیادهبایادرهم،یکوآنمنیکبهیاآن،مندوبهگندممنیکفروختن

.استچیزدوآنشرطونسیه،آنمنیکبهنقداًگندم

آنبرعرفنظردرکههرچهپسباشد،یکیجنسجهتازعرفدیدبهمعوّض،وعوضآنکه:اوّل•

بهآنازعضیببیعکنند،آنجنسبودنیکیبهحکموکندصدقانگوریاخرمایابرنجیاگندم

.باشندمختلفخواصوصفاتدرچهاگرنیست،جایزاضافیبادیگربعضی

ختهفرومشاهدهیاشمردنباکهچیزیدرپسباشد،موزونیامکیلازمعوّضوعوضآنکه:دوم•

.نیسترباشودمی



حکمت تحریم ربا در تناسب با بازارهاي مالی

عاملاتمبهتوجه رباتحرامفلس هبهناظرر ااات آااتبررس 
ققتحدنبالبهرباتحرامبااسلامدالاکهم  ده،نشانمجاز
:م  باش،زاراه،ا 

ا  چون ان اقات  ص،قات  ا قي ر ابط خيرخواهانهگسترش انواع . 1
.  قرض الحساه

.فچون بيع  اجار   جعاله   سلمعاملات تجاريگسترش انواع . 2
.چون شرکت  مضاربه  م ارعهمشارکت هاگسترش انواع . 3

.مستقيم اقتصاديسرمااه گذاري هايگسترش . 4



ابزارهاي ماليخرداصول و معیارهاي اقتصاد

تطابق با اه،ا    انگي   هاي خرا،اران اب ارهاي مال . 1
اه،ا    انگي   هاي خير خواهانه   اخر ي. الف
کسب سود مادي. ب

ر حيات   سليقه هاي خرا،اران اب ارهاي مال تطابق با. 2
نق،ااگ . 3
کاراا .4



ابزارهاي ماليکلان اصول و معیارهاي اقتصاد

همسوا  با رش، اقتصادي. 1

همسوا  با ع،الت اقتصادي. 2

قابليت براي سياست مال . 3

قابليت براي سياست پول . 4



ابزارهاي ماليقراردادهاي مورد نیاز براي طراحي 

شرکت. 8قرض                                           . 1
مضاربه. 9دالا                                              . 2
م ارعه. 10بيع                                               . 3
مساقات. 11اجار                                              .4
صلح. 12اجار  به شرط تمليو                     . 5
 کالت. 13جعاله                                            . 6
استصااع. 7



قرض
تعراف قرض

اااکيه  قرض عبارت است از اااکه مال  را به ضمان  ملو داگري نمااا،  بيه 
.به ع ،  ا  باش، خود آن مال اا مثل اا قيمت آن را بپردازد

ماهيت قرارداد قرض
  در اعاي . قرارداد قرض قرارداد تمليک   معا ض    به نوع  تبرعي  اسيت  

آ رد  قرارداد قرض  قرض دها،  مال را به ملکيت قرض گيرني،  در مي   
شود عوض آنچه را قرض کرد  به قيرض دهاي،   قرض گيرن،  متع ، م 

.برگردان،   در عيلا حال قرض  همرا  با نوع  ااثار   تبرّع است
شرط زااد   ه،اه   کارم د در قرارداد قرض

پرداخيت هير    اشتراط هر نوع زااد  بر ع ،  قرض گيرن،  ربا   حرام است
يير  نوع زااد  از طر  قرض کاا،  ب، ن شرط قبل   به عاوان ه،اه ايا غ 

اي گرفتلا کارم د براي عمليات اعط.آن  حلال   در مواردي مستحب است
،   قرض به  اژ  زمان  که االا کار توسط مراک ي مانا، بانيو ايا صيا   

.اي صورت پذارد جاا  استالحساهقرض



دين
تعراف دالا

الا حاصيل  دالا  مال کل  ثابت در ذمّه او فرد به ن ع داگري است که به اک  از اسباب د
.شود  سبب دالا د  گونه استم 
.  امثال ااا ابيع نسيه  اجار  اختياري  مانا، قرض. الف
.ق ري  مانا، ضمانات  ن قه همسر دائم   مانا، آن ا. ب

کاهش دالا در مقابل پرداخت ز دتر
ارد   از گاه  فردي از کس  به ج ت بيع نسيه  سلف اا سبب داگري  طلب مي،ت داري د 
  ز دتر طرف  به خاطر نياز  د ست دارد مق،اري از طلبش را صر  نظر کا، تا در مقابل

از موع، مقرر آن را  صول کا،  هميلا طور گاه  ب،هکار د ست دارد در مقابيل کياهش   
تلاف  فقي ان شيعه ب، ن هيچ اخ. مبلغ ب،ه   ز دتر از موع،  دالا خود را پرداخت کا،

.دانا،االا عمل را صحيح م 
جرامه تأخير در پرداخت دالا

حث  که ب شک  نيست هر نوع اف ااش مبلغ ب،ه  در مقابل تم،ا، م،ت  ربا   حرام است
،هکار توان، براي ال ام بي االا است که آاا طلبکار در قرارداد قرض اا غير آن م هست

رفتلا فق ا  گي برخ  ازبه پرداخت به موقع ب،ه  شرط جرامه تأخير در پرداخت  کا،؟ 
ل در مقابي  داناي، هر نوع زااد  هر چا، به عاوان جرامه دار کرد را از مصاداق ربيا مي   

.ان،برخ  از فق ا ت صيلات  داد 



(ادامه)دین
بيع دالا

اک  از مسائل م م دالا امکيان خراي،   فير ش دايون   مطالبيات      
  بيه  دار است  اگر بيع دالا خصوصاً به کمتر از قيميت اسيم  م،ت

لا صحيح باش،  راهکار م مي  ج يت تيأمي   ( تا ال)شخص ثالث 
ليت    گيرد  د ها   باگاهاي اقتصادي قرار م مال  در اختيار د لت
ا  هي دار خيود از شيرکت  توانا، مطالبات مي،ت فعالان اقتصادي م 

مؤسسييات  اشييخاص حقيقيي    حقييوق  را بييه صييورت اسييااد  
از متح،الشکل درآ رد    عا، الل  م در بازار به فير ش رسيانا،    
.ااي، االا طراق نيازهاي کوتا  م،ت خود را به نقي،ااگ  تياميلا ک  

ات شيعه بيع دالا را جاا    مش ور فق اي اهل سي فق ايمش ور
.آن را ربا   حرام م  شمارن،



(ادامه)دین

بيع دالا در حقو  ااران
ر  عم،  بحث بيع دالا در حقو  ااران در تا ال اسااد تجاري از طي 

لا ها مطرح است  در حال حاضر عمليات مربوط به خراي، داي  بانو
ررات نامه موقت تا ال اسيااد   ا را  تجياري   مقي   بر مبااي آئيلا

شوراي پول   اعتبيار  26/8/1361اجراا  آن  که در جلسه مورخ 
  بيه  به تصواب رسي،    متعاقباً در شوراي نگ بيان نيي  مطيرح   
اسيت   اکثرات آراء مخالف با شرع   قانون اساس  شااخته نش، 

.پذاردانجام م 
بيع دالا به دالا

کاي، کيه   نقيل مي   طلحة بلا زا، در ر اايت ميوثق  از اميام صياد     
ل دايلا  دالا در مقاب.«لااباع ال،الا بال،الا: قال رسول اللَّه»:فرمود

.شودفر خته نم 



بیع

تعراف بيع
ال ي است که به موجب آن هر او از فر شا،    خرا،ار  مي قراردادبيع 

.کا،تمليو م  ي   به داگريخود را در عوض مال 
ماهيت بيع

بييع   قرارداد بيع قرارداد معا ض    تمليک  است اعاي  بعي، از پاايان   
.،آاثملا به ملکيت فر شا،    مبيع به ملکيت خرا،ار درم 

انواع بيع به حسب بااع   مشتري
اليت  شود  با  کقرارداد بيع همانطور که بالاصاله از طر  مالو  اقع م 
اگير ميال   .شيود اا  لاات از او طر  اا از د  طر  هيم  اقيع مي    
« ل بييع فضيو  »داگري را ب، ن  کالت    لاات ب ر شي، معامليه را   

.گواا، که با اجاز  مالو اصل  صحيح  گرنه باطل استم 



(ادامه)بیع

به چ ار نوع بيع از ج ت زمان پرداخت عوضيلاقرارداد 
تقسيم م  شود

بيع نق،: ا ّل

بيع نسيه: د م
بيع سلف: سوم
بيع کال  به کال : چ ارم



بیع نقد

رط فر ش، اگير در قيرارداد شي   کس  که کالاا  را در مقابل مبلغ  م 
ودن آن دار بودن مبيع اا ثملا را نکاا،   اا تصراح به حيال بي  م،ت

.د  کاا،  بيع نق،   حال خواه، بود
خواهي،  بااع حق دارد بع، از تسليم مبيع  هر  قتي  کيه ب  بيع نق، در 

شيتري  ثملا را مطالبه کا،   مشتري حق امتااع ن،ارد کما اااکيه م 
پردازد   بااع حق خودداري از گيرفتلا هر  قت بخواه، ثملا را م 

بيه  آن ن،ارد  مشتري حق دارد پٍ از تسليم ثميلا  مبييع را مطال  
.نماا،   بااع حق امتااع ن،ارد



بیع نسیه
.در بيع نسيه رعاات چا، مسئله ضر ري است

.زمان پرداخت ثملا باا، معيلا   مضبوط باش،. 1
م،اي،  رس،  اف  دن بر مبلغ ب،ه  بيراي ت  قت  زمان پرداخت فرا م . 2

.م،ت جاا  نيست امّا عکٍ آن جاا  است
، ثميلا  اگر چي ي را نسيه ب ر ش،  خرا، آن ش  از ا  قبل از سررسي. 3

  بع، از آن صحيح است چه ثملا بييع د م از جياٍ ثميلا بييع ا ل    
باش، اا نه  چه از ج ت مق،ار مسا ي ثملا ا ل باشي، ايا نيه    چيه     

حيح هيا در صيورت  صي   فر ش د م نق، باش، اا نسيه  البته همه االا
.است که بيع د م در بيع ا ل شرط نش،  باش،

ع را بيه  اگر بااع در فر ش ا ل بر مشتري شرط کا، که بع، از خرا،  مبي
ا از خود ا  ب ر ش، اا خرا،ار شرط کا، که بااع بعي، از فير ش  آن ر  

.که به آن بيع العياه م  گواا،نيست صحيح خرا،ار بخرد  



بیع سلف
.در بيع سلف شرااط  معتبر است

.شوداي توصيف شود که ج الت برطر جاٍ   ا صا  مبيع باا، به گونه. 1
.معيلا باش،...  مق،ار مبيع از ج ت  زن  پيمانه  ع،د . 2
.سررسي، تحوال مبيع مشخص   مضبوط باش،. 3
.مشتري قبل از ترک مجلٍ کل ثملا را بپردازد. 4
.مکان تحوال مبيع را معيلا کاا،. 5
  نيه بيه خيود    خيت تيوان فر    قبل از سررسي،  نم اري ش،  راخرا،کالاي. 6

ٍ فر شا،    نه به غير ا   بع، از سررسي، فر ش آن جاا  اسيت  بيه جيا   
کيه  ثملا ا ل باش، اا به غير آن  مسا ي ثملا ا ل باش، ايا نباشي،  ميادام    

.مستل م رباي معامل  نشود
حوايل دهي،    بااع به دلاال  چون نبودن کالا  نتوان، مبيع را تاگر، يسرردرس. 7

تظر باش، خرا،ار مخير است که معامله را فسخ کرد  ثملا را پٍ بگيرد اا ما
رداخيت  توان، بااع را مل م بيه پ تا بااع متمکلا از پرداخت شود  خرا،ار نم 

.قيمت کالا در سررسي، نماا،



بیع کالي به کالي

ميلا  اگر در قرارداد بيع  هم براي تحوال مبيع   هيم بيراي پيرداختلا ث   
کيال  بيه   ع بيي .شودم،ت تعييلا کاا، بيع کال  به کال  نامي،  م 

کال  به چا، صورت قابل تصور است   
طلب م،ت. يع بآنبه کهدار داگري مبادله شود  با طلب م،تيدار1

.  باطل است گواا، دالا به دالا م 
کالاي تحوال  آاا،  در مقابل ثملا م،ت. .دار معامله شود 2
.دار معامله شوددار در مقابل طلب م،تمبيع م،ت3.
 ا مش ور فق. دار فر خته شودداري در مقابل ثملا م،تطلب م،ت4.

ور به   برخ  از فق ا االا صدانا،صور د م تا چ ارم را ني  باطل م 
. اژ  صورت د م را صحيح م  دانا،



اجاره
اد  اک  از قراردادهاا  که در طراح  اب ارهاي مال  اسلام  مورد اسيت  

قرار م  گيرد قرارداد اجار  است که گاه  به صورت اجيارة سياد      
.گاه  به صورت اجارة به شرط تمليو به کار م  ر د

تعراف اجار 
اجار  قراردادي است که به موجب آن مستاجر در برابير ميال  کيه بيه    
موجر م  پردازد بيراي مي،ت معييلّا  ماليو مايافع عييلا مسيتاجر         

.م  شود
ماهيت عق، اجار 

.لازم است موقت  معوض ؛ عق،ى تمليکىاجار 
اجار  به شرط تمليوتعراف

ر در شود مسيتأج ق،ى است که در آن شرط مىاجار  به شرط تمليو ع
پااان م،ت اجار    در صورت عمل بيه شيرااط ماي،رج در قيرارداد      

.عيلا مستأجر  را مالو گردد



(ادامه)اجاره
احکام اجار 

دن تسليم توان، مستقل اا مشاع باش،   در صورت مشاع بوعيلا مستأجر  مى. 1
.استعيلا مستأجر  ماوط به اذن شرکاء داگر 

.آا، باا، معلوم باش،مق،ار ما عتى که به ملکيت مستأجر در مى. 2
  ماليو در اجار  اموال مستأجر از حيلا عق، مالو ما عت   در اجار  اشخاص.3

.شون،همچايلا از حيلا عق، موجر   اجير مالو اجار  ب ا مى. شودعمل مى
  اجيار     عيلا مستأجر  را به فرد ثالثى ب ر ش،اگر مالو  در اثااء م،ت اجار . 4

تأجر مس شود مان،   خرا،ار مالو عيلا مستأجر  مىبه صحت خود باقى مى
ط مگر آنکه در قرارداد بيع خلا  آن شير پردازداجار  ب ا را به موجرا ّلى مى

.شود
است اد  اگر اجار  به هر دليلى باطل شود مستأجر باا، به مق،ارى که از ماافع. 5

. المثل آن را بپردازدکرد  است اجرت
ت اد  از ماافع آن اس ي اگر موجر  عيلا مستأجر  را به مستأجر تحوال داد امّا . 6

. نکرد   م،ّت اجار  پااان اافت  باا، اجرت مقرر  را بپردازد



جعاله
تعراف جعاله

جعاله عبارت است از  متع ، شي،ن شيخص حقيقي  ايا حقيوق  بيه       
اعل تع ، را جم. معيلا در برابر انجام کار معيلا( جعل)پرداخت اجرت 

.  انجام دها،  کار را عامل م  گواا،
اقسام جعاله

جعاله عام. 1
بيه انجيام کيار اسيت       ( جاعيل )در جعاله عام توجه اصيل  کارفرميا   

ت انجام دها،  کار هرکٍ باش، ت ا ت  نم  کاي،  بيراي مثيال د لي    
غ اعلام م  دارد هرکٍ که بتوان، مع،ن خاصي  را کشيف کاي،  مبلي    

.معيا  دراافت م  کا،
جعاله خاص. 2

خص  در جعاله خاص  کارفرما با عامل معيا  کار دارد  به پيمان کار مش
اعلام م  کا، چاان چه پير ه  معياي  را در مي،ت زميان مشخصي       

.  رداح،اث   به ب ر  برداري برسان، مبلغ معيا  دراافت خواه، ک



(ادامه)جعاله
ماهيت جعاله

ت  در االا که قرارداد جعاله عق، اا ااقاع است  بيلا فق يا اخيتلا  اسي   
ات برخ  آن را از عقود م  دانا، در مقابل مش ور فق ا آن را از ااقاع
لازم م  دانا،  برخ  بيلا جعاله عام   خاص فر  گذاشته   به عقي، 

.بودن جعاله خاص تماال دارن،
ت ا ت جعاله   اجار 

عاله اجار  از عقود لازم است در حال  که به اعتقاد مش ور فقي ان ج. 1
.از ااقاعات جاا  است

املاً کاري که در قرارداد اجار   فرد براي آن اجير م  شود بااست  کي . 2
.،معلوم باش، به خلا  جعاله که م  توان، تا ح، دي مج ول باش

در قرارداد اجار  با انعقاد قرارداد مستاجر مالو کيار   اجيير ماليو    . 3
اجرت م  شود در حال  که در جعاله عامل بع، از انجيام کيار ماليو    

.اجرت م  شود



شرکت

ازار اک  از معاملات رااج در عصر حاضر به  اژ  در ب
اگون سرمااه  شرکت است که به انواع   اشکال گوني 

جراان دارد  شرکت علا   بر اااکيه نيوع خاصي  از   
قراردادهاي مال  است گاه  نتيجه قرارداد   گياه  

ق يا  بر االا اساس ف. نتيجه او حادثه   ات ا  است
و شون، آن را فراتر از اي  قت   ارد بحث شرکت م 

ق،يشرکت عدر بازار سرمااه م م. بياا،قرارداد م 
.است



شرکت عقدي
       شرکت عق،ي  قراردادي است بيلا د  ايا چاي، ن ير تيا بيا ميال

لا ثمير  چايي  . مشترک بيلا آن ا معامله   داد   ست، انجيام شيود  
ار قراردادي آن است که طبق قرارداد تصر  در مال مشترک   کي 

ه شود   سود   زاان حاصيل بي  با آن به ه،  کسب سود جاا  م 
.گرددتااسب سرمااه بيلا شرکا تقسيم م 

  ول شرکت عق،ي ني  همانا، ساار قراردادها نياز به ااجياب   قبي
 اات دارد   االا ااجاب   قبول با هر زبان   ل ظ  که بيان شود ک

بگوا،   اا اک « شراو ش،ام»: براي مثال هر د  بگواا،. کا،م 
قصي،  کما اااکيه اگير بيه   . کاف  است« قبول کردم»: داگر بگوا،

انا، شرکت اموال خود را با هم مخلوط کرد  در فعاليت اقتصادي م
.کا،داد   ست، بکار گيرن، ک اات م 



انواع شرکت
  شرکت عق،ي به چ ار صورت مطرح است که به اعتقاد مشي ور فق ياي

.شيعه تا ا صورت ا ل صحيح است
1 .رمااه طور مشترک سد  اا چا، ن ر به؛ (شرکت در اموال)العاانت شرک

رد  در کاا،   از طرايق آن اکتسياب کي   او فعاليت اقتصادي را تأميلا م 
.شون،سود   زاان شراو م 

2 .ه هير  با،ن، کي د  اا چا، ن ر پيمان م ؛(شرکت در کار)الاب،انتشرک
سان آ رن، با هم شراو باشا،  خوا  کارشان اکچه از کار خود ب،ست م 

.ارباش، اا مت ا ت   خوا  مبااي شرکت کار معيلا باش، اا مطلق ک
3 .اي رمااهد  اا چا، ن ر ب، ن اااکه س؛ (شرکت در اعتبار)الوجو تشرک

يه بر ذمّه با،ن، که هر ک،ام اموال  را به صورت نسبيا رن، با هم پيمان م 
خود بخرد   االا اموال از آن هر د  باش،  سپٍ کالاي خرا،اري شي،  را  

.مان، سود هر د  باش،ب ر ش،   ب،ه  خود را بپردازد   آنچه بجا م 
4 .ا از سيود  د  اا چا، ن ر پيمان ببا،ن، هر چه براي آن ؛الم ا ضهتشرک

رسي،  تجارت  فواا، زراعت  کسب اا ارث اا  صيت   ايا غيير آن يا مي     
  از آن ا بياشان مشترک باش،   هم چايلا هر غرامت   خسارت  که بر اک

.شود بر همه باش، ارد م 



احکام شرکت
سرمااه شرکت
 ميه  در عق، شرکت بع، از انعقاد قرارداد کل سرمااه به صورت مشاع بيه ه

ماناي،  هاي في اکي  شرکا تعلق دارد  اعم از اااکه سرمااه به شکل داراا 
    هاي نق،ي چون راال  ايا ترکيبي  از آن د   ساختمان  اا داراا  زميلا

.اي داشته باش،توان، سرمااه ج،اگانههيچ او از اعضا نم 
تصر  در اموال شرکت
 در حق تصر  در مال الشرکه طبق توافق قرارداد شرکت خواه، بود  اگير

، قرارداد االا حق به اک  از شرکا داد  شود تا ا ا  مجاز در تصر  خواهي 
.بود   داماه تصرفات ا  ني  در ح،ّ توافق است 

تقسيم سود   زاان
 اصي   اگر در قرارداد شرکت در مورد کي يت تقسيم سود   زاان توافيق خ

ان تقسيم ن،اشته باشا،  سود   زاان به نسبت مال هر او از شرکا بيلا آن
وافيق  اما اگر در قرارداد کي يت خاص  را توافق کردن،  براساس ت. شودم 

.شودخاص تقسيم م 



(ادامه)احکام شرکت
 تضميلا ضرر احتمال
 د  اميا اگير   شوبه مقتضاي اصل ا ل  شرکت  سود   زاان بر حسب سرمااه تقسيم م

انع ني،ارد   ضملا عق، شرط کاا، ضرر احتمال  را او اا چا، ن ر از شرکا جبران کاا، م
  تجربه باابراالا براي جلب اطمياان اعضاء شرکت  او اا چا، ن ر از آن ا که اطلاعات

.،توانا، ضرر احتمال  را تا م،ت معيا  اا مطلقا بر ع ،  گيرنکاف  دارن، م 
جواز شرکت
 ود بل  اگر شعق، شرکت عق، جاا  است  اگر براي شرکت م،ت  تعييلا کاا،  لازم نم

ا طيور شيرکت بي   در ضملا عق، لازم  شرط کاا،  فاي به آن شرط  اجب است  هميلا
.شودمرگ  داوانگ   بي وش    محجور ش،ن اک  از شرکا فسخ م 

تقسيم   انحلال شرکت
 ايو از  شود  از آنجا که شرکت عق، جاا  است هربا تقسيم شرکت  شرکت ماحل م

اکي  از شيرکا   توان، قرارداد را فسخ   تقاضاي تقسيم کا، با تقاضاي تقسيمشرکا م 
به دلاايل  بر داگران  اجب است قبول کرد  مال الشرکه را تقسيم کاا، مگر زمان  که
رد  تقسييم  مختلف چون غيرقابل تقسيم بودن مال الشرکه اا کم بودن س م الشرکه ف

.موجب ضرر مال  ساار شرکا گردد



مضاربه
  اه مضاربه در لغت اعا  تجارت بيا سيرما

عق،ي است کيه بيه   داگري   در اصطلاح 
مالى را در اختييار ( مالو)موجب آن فردى 

م  گذارد تا با آن ميال ( عامل)فردى داگر 
ه تجارت کا،   سود حاصله مييان آن د  بي  

سييم  تقکه توافق کرد  اني،  نسبت معياى 
. گردد



ارکان عقد مضاربه
الف ي ااجاب   قبول
 ،ب ي طرفيلا عق
استشرااط زار دارايشود  م که با آن تجارت مالى؛ ج ي سرمااه
1 .،ستباابراالا مضاربه با ما عت   اا دَالا  صحيح ني: عيلا باش.
2 .،باابراالا مضاربه با جاٍ   کالا صحيح نيست. نق، باش.
3 .،مق،ار سرمااه باا، معلوم   معيلا باش،: معلوم باش.
 ت نوع کارى که باا، عامل با سرمااه انجام ده، تجارت اس؛(عمل)د ي کار

ود   از سرمااه سي   اگر عامل از راه اى داگرى مثل تولي، اا زراعت   غير 
.کا،ب،ست آ رد عاوان مضاربه به آن ص،  نمى

ا مطلق   عامل مکلّف به تجارت خاصّى نش،  باش، مضاربه رگر در مضاربها
خياص  اا عام   اگر مکلّف به تجارت خاصّى ش،  باش، مضاربه را مقيّ، ايا 

.گواا،مى



(ادامه)ارکان عقد مضاربه
شيود را سيود   اي که از عمليات تجارت حاصل مي  فاا، ؛هي ي سود

:گواا،  االا سود شرااط  داردم 
1 .   باشي،   اختصياص  سود مضاربه متعلق به عاميل   ماليو ميى

ني،ارد  مق،ارى از سود به فرد ثالثى که نقشى در عملييات مضياربه  
. صحيح نيست

2 .    س م هر ک،ام از مالو   عامل از سود حاصيله بااي، در ابتي،اى
ودسي االا مق،ار باا، به صورت کسيرى از کيل  . عق، مشخص شود

.توان مق،ار قطعى در نظر گرفتباش،   نمى
3 .ه به هر زمان تقسيم سود بع، از پااان مضاربه است  اگر مضارب

رمااه سپٍ اصل س کالاهاى موجود فر خته ش، . دليلى فسخ شود
و از سود باقى مان،  به نسبت س م هر اي  شودا ّليه از آن کم مى

.شودعامل   مالو تقسيم مى



ماهیت عقد مضاربه
  مضاربه عق،ى جاا  است پٍ هر او از عامل   مالو در هير

.ا،خ کاعق، را فسبه توجه به نکات زارتوانا، مرحله از عق، مى
1 .    اگر ضملا عق، مضاربه شرط ل  م کااي، شيرط باطيل امّيا

.مضاربه صحيح است
2 .  قي،  اگر براى عق، مضاربه م،ت تعييلا کاا، باعيث لي  م ع

ب، ن توان،شود فقط عامل بع، از م،ّت مذکور نمىمضاربه نمى
.اذن ج،ا، مالو در مال تصر  کا،

3 . شيرط لي  م   اگر در ضملا او عق، لازم خارج از مضياربه  
مي،تى  مضاربه را کرد  باشا، االا شرط صحيح بود    تا پااان

.،کاا، طرفيلا نباا، مضاربه را فسخ کااکه معيلا مى



احکام اساسى عقد مضاربه
1 .گيرد باا، در ح،ّ توانااى ا  باش،کارى را که عامل به ع ،  مى .
2 .ده، غير از سي م سيود  اجرتيى   توان، در برابر کارى که انجام مىعامل نمى

. مطالبه کا،
3 .داني،  توان، هر قسم تجارتى را که صلاح ميى اگر مضاربه عام باش، عامل مى

ماا، امّا اگر مضاربه خاص باش، عامل باا، به آنچه شرط ش،  عمل ن. انجام ده،
 ارد شي، ضياملا  سيرمااه   چاانچه از امور معيلا ش،  تخلف کرد   ضررى بيه  

است  
4 . حّت آن اگر کسى مال داگري را به مضاربه بگذارد مضاربه فضولى بود    صي

.باش،ماوط به اجاز  مالو اصلى مى
5 .ود عيارض شي  اختيار داردکه در   عامل اميلا است   اگر تلف اا عيبى بر مال

املا زاان همياطور عامل ض. ضاملا نيست مگر اااکه تع،ّي اا ت راط کرد  باش،
. بر ع ،  مالو است  همه ااا ا باش، ارد  بر مال در اثر تجارت نمى

6 . اشي،  اگر مالو شرط کا، که تمام اا قسمتى از زاان معامله بر ع ،  عاميل ب
، لازم اگر االا شرط در ضملا عقي . باش،شرط باطل است امّا مضاربه صحيح مى

.الوفاستخارج عاوان ش،  باش، لازم



(ادامه)احکام اساسى عقد مضاربه
7 .عامل حق ن،ارد چي ى از سرمااه را مصر  مخارج خود کا، هر چا، کم باش، .
8 .تى اگر مي    اق،ام به تجارت کا،عامل باا، پٍ از تحوال سرمااه از مالو،

.باش، تجارت را به تأخير ان،اخت   سرمااه تلف ش، ضاملا سرمااه مى
9 . ود باا، دلاال  مق،ارى از سرمااه تلف ش،   با بقيه آن سود حاصل شبه اگر

گر چيي ى  ابت،ا  با سود حاصله مق،ار تلف ش،  از سرمااه را جبران کاا، سپٍ ا
.شوداز سود باقى مان،  بيلا مالو   عامل طبق قرارداد تقسيم مى

10 .وشود   در صورت فوت مالي اگر مالو اا عامل فوت کا، مضاربه باطل مى  
.،توانا، با عامل توافق کاا،   مج،داً عق، مضاربه برقرار کاا رثه ا  مى

11 .سرمااه را با مال خود ايا ميال شيخص    توان، ب، ن اجاز  مالوعامل نمى  
.ثالث مخلوط کا،

12 .ه مالو به االا نحو کماعق، ساختبه صورت جعالهتوانرا م عق، مضاربه
ود مال به عامل بگوا، اگر با االا مال تجارت کاى   سودى ب،ست آ رى نصف س

ط دهي،   نيياز نيسيت شيراا    در االا صورت جعاله فاا،  مضاربه را ميى . توست
.توان، سرمااه  غيرنق، اا دَالا باش،مىباابراالامضاربه رعاات شود 



مزارعه

کردنزراعتهمبامعاايبهلغتدرم ارعه
در .استگذاشتلاهمباکشتکاريقراراا

اکىآنموجببهکهاستعق،ىاصطلاح
ارقرداگرىاختياردررازمياىطرفيلااز
رامحصول کرد زراعتراآنکهده،مى
.کاا،تقسيم همبا



ارکان عقد مزارعه

الف ي طرفيلا عق،
ب ي ااجاب   قبول

قرارعاملاختياردرم ارعهماظوربهم ارعکهزمياى:زميلايج
آنافعمامالوتا ااگربلکهباش،مالونيستلازم ده،م 
ميتقيو  لاات اسطهبهاا(باش،کرد اجار مثلاً)باش،
.استکافىباش،داشتهراآندرتصر حق

د ي نوع زراعت   م،ت م ارعه
هي ي س م طرفيلا از محصول



ماهیت عقد مزارعه

د هررضاات)اقالهصورتدرفقططرفيلا استلازمعق،م ارعه
اا،کماحلّم،ّت اناپاازقبلراآنتوانا،مى(م ارعهانحلالبرطر 
:گرددمىفسخم ارعهعق،ني زارموارددر

.ودشمقررفسخخيارن رشاند هراااوبراىعق،ضملادراگر.1
يار خ)توانا، در صورت غبلا معامله را فسخ کاا، م ارع   عامل مى.2

(غبلا
 اع  هر گا  زميلا به دليل فق،ان آب اا علل داگرى از قابليت انت.3

.خارج شود   رفع مانع ممکلا نباش،



احكام عقد مزارعه

مک،اهر رثه شودنمىباطلعق،طرفيلاازاکىمرگبام ارعه.1
.شودمىا جانشيلا

محصولاستبود باطلعق،کهشودمعلومم ارعهازبع،اگر.2
ولي،تداگرعوامل بذراگرپٍ.استبذرصاحبمالآم، ب،ست

رالازمياجرتباا،ا شودمىعاملبهمتعلقمحصولباش،عاملاز
 ىهبمحصولباش،زميلاصاحبمالاگر بپردازدزميلاصاحببه

.بپردازدراعاملکارالمثلاجرتباا،ا  شودمىمتعلق
وشراداگرىباااکا،اجيرزراعتبراىرافردىتوان،مىعامل.3

ااترض داگرىبهزميلاتسليماامعاملهانتقالبراىامّاگردد
.استلازمزميلاصاحب



مساقات

گراک،ا دادنآبمعاىبهلغتدرمساقات
عق،ياصطلاحدر .استکردنسيرابرا

لايطرفازک اآنموجببهکهاست
(باغبان)گريادارياختدرراباغ (مالو)

تيفعالباغآنر يا تام  ده،قرار
ميتقسهمبارامحصول کا،باغ،اري
.کاا،



ارکان عقد مساقات
الف ي ااجاب   قبول
:ب ي طرفيلا عق،

بااي، شيرااط  ( عاميل )  مساقات گيرني،   ( مالو)مساقات دها،  
مساقات دها،  باا، مالو عييلا  .عمومى طرفيلا عق، را دارا باشا،

ماليو  ت بير يي اا ماافع درختان باش،   اا به دليل  لاايت ايا قيوم  
درختان اا  کالت از سوى ا   حيق تصير  در درختيان را داشيته     

.باش،
ج ي درختان

د ي م،ت مساقات

هي ي س م طرفيلا از محصول



ماهیت عقد مساقات

عق، مساقات از عقود لازم است   طرفيلا عق، تا ا در 
:ر م  توانا، آن را فسخ نمااا،اموارد ز

(.رضاات هر د  طر  بر فسخ معامله)اقاله . 1
اشتراط حق فسخ در ضملا عق، براى او اا هر د  . 2

.طر  قرارداد



احکام عقد مساقات
آن اههمباا،عاملباشا،کرد معيلاراعامل ظاافرا مساقات عق،دراگر.1

عملجاراعر طبقاستموظفعاملصورت االاغيردر.ده،انجامرا
.نماا،

عضىببراىتوان،مىعاملباش،نش، شرطعملدرمباشرتکهصورت در.2
.استعاملع ، برا اجرت کا،استخ،اماجيرآن ا تمامااکارهااز
ظاهرهاو ميکهشودمىتثبيتزمانىمحصولازخودس مبرطرفيلامالکيت.3

.باشا،نرسي، کاملچهاگرباشا،ش، 
رطشعق،ضملادراااکهمگر عاملبرنهاستمالوع ، برباغماليات.4

.بپردازدعاملکهباشا،کرد 
مالوهبمتعلقميو شودباطلاىمرحلههردر دليلىهربهمساقاتعق،اگر.5

 طلانبعلّتاگرامّاکا،مىدراافتراکارشالمثلاجرتعامل  استدرختان
(بودمساقاتمبطلاتازاکىکه)باش،مالوبراىمحصولتمامکردنمقرر
.گيردنمىهمالمثلاجرتعاملاااصورتدر



صلح
قتواف آشت  سازشمعاايبهلغتدرصلح
بهکهاستقرارداديشرع اصطلاحدر است
کهم  کا،سازشداگريباانسانآنموجب
ااکا،ا ملوراخودمالما عتاامالازمق،اري

عوضبرابردرسازشاالاخوا بگذردخودحقاز
.باش،عوضب، ناا



ت قرارداد صلحیماه
ه مسبو  به اعتقاد اماميه عق، صلح قرارداد مستقل بود    شرط آن نيست ک

:امام خميا  در االا بار  م  فرماا،  به ن اع باش،

احکاماست ايج،اگانهعاوان مستقلعق،يخودشصلح »
جاريصلحدرآن هاشرااط نم  شودبارآنبرقراردادهاساار

فاا، کهصلح پٍ.باش،داشتهراآن هافاا، چهاگرنم  باش،
نهراالابااب.نم  شودبارآنبربيعشرااط احکامب،ه، رابيع

 عه شحقنه حيوان مجلٍخيارمانا،بيعبهمختصخيارات
نقر  طلامعا ضهبهکهصورت در نم  شود جاريآندر

 صلح نيست شرطآندرمعوض عوضقبضشود متعلقّ
درکهنهگوآننيستمعتبرعيلاقبضآندرب،ه،راهبهفاا، که
.«مواردبقيههکذا استمعتبرهبه



ارکان قرارداد صلح

: ااجاب   قبول. 1
قرارداد صلح به طور مطلق   در همه جيا بيه ااجياب   قبيول     

که ،احتياج دارد حت  در مواردي که فاا،  ابراء   اسقاط  ب،ه
.ف  ن سه احتياج به قبول ن،ارن،

طرفيلا قرارداد. 2
:متعلق صلح. 3

وان، عيلا  مصالح عليه اا مصالح عاه اا متعلق قرارداد صلح م  ت
ورت دالا  ما عت اا حق باش،   هر او از آن ها م  توان، به ص

با عوض اا ب، ن عوض باش،  همه اايلا صيورت هيا صيحيح     
.است



احکام صلح
ت  قرارداد صلح از د  طر  لازم است   ج  با اقاله اا خيار  فسخ نم  شود  ح:ل  م صلح. 1

.در صلح هاا  که فاا،  عقود جاا   چون هبه را داشته باش،
ه از تمام خيارات به ج  خيار مجلٍ  خيار حيوان   خيار تاخير ک:جراان خيارات در صلح. 2

قيوي  ا احکام اختصاص  قرارداد بيع است  در قرارداد صلح جاري است   در ثبوت ارش
.ع،م ثبوت آن است

ل زاياد  اگر به مق،ار عوضيلا ج ل داشته باشا،   در حال  کيه احتميا  : جراان ربا در صلح. 3
.بودن او طر  را م  دها، مصالحه کاا، صحيح است

صحيح  تا زمان  که مات   به ربا نشود صلححالات مختلفدر همه : صلح دالا به دالا. 4
.است

ز از بخشي  از بي،ه  در مقابيل پرداخيت ز دتير ا     صر  نظير  صحت: صلح بر مبلغ دالا. 5
.سررسي،

کيه  در قرارداد شرکت  جاا  است د  شراو صيلح کااي، بير اايلا    : صلح بر سود   زاان. 6
.سرمااه از اک  از آنان   سود   زاان براي داگري باش،

صلح براي بع، از فوت. 7



جمع بندي قرارداد صلح
ل حلاکردنحرامااحرام کردنحلالبهمات  صلحکهزمان تا

يع بچونقراردادهاا اختصاص شرااطصلح .استجاا نباش،
 آثارم  توان،کهچا،هرن،اردرا... مضاربهشرکت جعاله اجار  
:م  توانباابراالاباش، داشتهراآن افواا،

باش،لازمم  خواها،طرفيلا استجاا قرارداديکهموارديدر.1
لمثابراي.کاا،انشاصلحطراقازراقراردادآنم ادم  توانا،
.کرداانشصلحبهراشرکت مضاربهجعالهقراردادهايم ادم  توان

معيلاقراردادهاي خاصشرااطازاک نبودج تبهکهموارديدر.2
مثالبرايکردانشاصلحقراردادبهراآنم ادم  توانم  شودباطل

سرازلقبسلفبيع کال بهکال  دالابهدالابيعمواردم  توان
ب، ن،الانقبيع عق،مجلٍدرثملاکلقبضب، نسلفبيع رسي،
ردادقرابهرا...  نق،يغيرسرمااهبامضاربه المجلٍف قبض
.کردانشاصلح



جمع بندي قرارداد صلح
از بودنااقاعااعق،ج تازقراردادماهيتکهموارديدر.3

،مانااستمب ممعاملهنوعج تاز بودنجاا االازمج ت
ازاهسرما)تجارتغيرمورددرمضاربهقرارداد استصااعقرارداد
لا مسککشا رزي صاعت بخشدرداگرکس ازکار کس 
ثالمبراي.کرداست اد صلحقراردادازم  توان(خ،مات مع،ن
ازاستفق ابيلااختلا محلکهاستصااعقراردادبجاي

ت اد اسمعيلاب ايمقابلدرمعيلاکالايساختبرايمصالحه
ازاستاختلا محلتوسعهج تازکهمضاربهدرااکاا،

اا،کاست اد صاعتبخشدرسرمااه کارترکيبمصالحه



اوراق بهادار استصناع 

مکمل بازار پول و سرمایه
ایران



تعریف استصناع

عاياي  است   بيه م « صاع» اه  استصااع در لغت از باب است عال از مادة 

ارت در استعمال عرف  عب گواا، طلب   س ارش ساخت چي ي را م 

گير ايا هارماي،ي    اي را از صياعت از االا است که کس   ساخت شي  

ت کيه  تقاضا کا،   در اصطلاح فق     حقوق   استصااع قراردادي اس

اخت   به موجب آن اک  از طرفيلا قرار داد  در مقابل مبلغ  معيلا  سي 

ع ي،   تحوال چي  مشخص  را در زمان معيلا نسبت به طر  داگر به

.گيردم 



تفاوت استصناع با سایر قراردادها
قراردادهاسااربااستصااعقراردادت ا ت هاي

نظرموردکالايمعمولطوربهاستصااعقرارداددر.1
تحوال ساختهآاا، درسازن،  نيستموجود
ده، م 
بهکارلوازم ا ّليهموادت يهاستصااعقرارداددر.2

.استسازن، ع ، 
اوانعبهازثملابخش قراردادانعقادزمانمعمولبطور.3

ع دفصورتبهداگربخششودم داد پرداختپيش
.شودم پرداختکالاتحوالزمانتات،راج اا



انواع استصناع

که استتصورقابلصورتچا،بهساختس ارش
.،هستامت ا تحقوق  فق  تحليلج تاز

مام تنيمهطرحااکالاتکميل ساختس ارش.1
متعار  کالايتع،اديساختس ارش.2
خاص کالايساختس ارش.3
خاص ايپر ه ااطرحاح،اثس ارش.4
.معاملهانجامبرايساختس ارش.5



ارکان قرارداد استصناع
قراردادطرفيلا.1
ران، ساز مستصاعرادها، س ارشاستصااع قرارداددر

گواا، م صانع
(قبول ااجاب)عق،.2

 راد اابرازبهنيازقراردادها ساارهمانا،استصااعقرارداد
.داردقراردادانعقادبهطرفيلارضاات

عوضيلا.3
وعموضشود م داد آنساختس ارشکهايپر ه ااکالا

قبالدرهکگواا، مبلغ م مستصاَعاااستصااعقرارداد
عوضراشودم پرداختپر ه ااکالاتحوال ساخت
.گواا،م استصااع



دیدگاه هاي فقهی و حقوقی پیرامون  
قرارداد استصناع

باطلقرارداداستصااع.1
صحيحقرارداداستصااع.2
سلفبيعازمص،اق استصااع.2ي1
مستقلبيععاوانبهاستصااع.2ي2
جعالهاااجار عاوانبهاستصااع.2ي3
مستقلقراردادعاوانبهاستصااع.2ي4
صلحقراردادقالبدراستصااع.2ي5



انجام استصناع در قالب قرداد صلح

 ه نظير  ها پيرامون استصااع بي با توجه به اختلا  دا،گا
رسيي، انجييام استصييااع از طراييق قييرارداد صييلح  ميي 

مااسبترالا راهکار حقوق  باش،
 ي صلح قراردادي است که به موجب آن انسان با داگير

ا توافق م  کا، که مق،اري از مال اا ما عت ميال خيود ر  
ر ملو ا  کا،  اا از طلب  اا از حق خود بگذرد که ا  هم د
عوض  مق،اري از مال  اا ما عت مال خود را به ا   اگذار
نماا،  اا از طلب  ايا حقي  کيه دارد بگيذرد ايا متع ي،       

.شود عمل خاص  را در مقابل قيمت  انجام ده،م 



لحمزایاي انجام استصناع در قالب قرارداد ص

.استلازمقرارداديصلح.1
 طراح ساختس ارشدارد  سعتصلحقراردادموضوع.2

طراح خ،مات  عمران  هايطرحها پر ه کالاها انواع
.گيردم بردرراهمهتربيت   آموزش هايبرنامه

اها،بخوکهنحويهربهتوانا،م طرفيلاصلح قرارداددر.3
ازآنب ايپرداختکي يت قراردادموضوعا صا ر ي
.برسا،توافقبهپرداختنحوة مکان زمانج ت

زاان ضررازپرهي برايتوانا،م طرفيلاصلحقرارداددر.4
شرطنآبامتااسبکرد بيا پيشراپيشام،هاانواعخود

.بگاجانا،فسخخيارشرطچونمااسب 



تعریف اوراق استصناع

 اآنگاندارن،کها،ستهب اداري ا را استصااع ا را

راساسبکهتا،سه(داا )مال داراا مالومشاعصورتبه

درمبادلهقابلا را االا.استش، حاصلاستصااعقرارداد

.استمعيلابازد داراي بود ثانويبازار



انواع اوراق استصناع

د لت هايشرکتها ش رداريها خانه زارت
هايطرحمال تأميلابرايخصوص بخش 

طراقازتوانا،م ايتوسعه عمران 
لقابر شد بهاالا کاا،اق،اماستصااع

.استاجرا

مستقيماستصااع:ا لر ش
مستقيمغيراستصااع:د مر ش



استصناع مستقیم

در االا ر ش س ارش دها،  که در ص،د اح،اث پر ه  خاص  اسيت  
وسسه   اعتبار مال  لازم براي انجام آن را ن،ارد  با تشکيل او م

تاميلا مال    اجراي پر ه  را از طراق قرارداد ( spv)مال  موقت 
 يادار  سپارد   به جاي قيمت آن ا را  ببه آن م ( صلح)استصااع 

ي  طبيق  موسسه مال  ن. پردازداستصااع با سررسي،هاي معيلا م 
ار قرارداد استصااع د م  ساخت پر ه  ميورد نظير را بيه پيمانکي    

شيود  ده،   در مقابيل متع ي، مي    مربوطه س ارش م ( سازن، )
  قيمت پر ه  را طبق زمان با،ي مشيخص بيه سيازن،ة بپيردازد    
ه موسسه مال  ا را  ب ادار استصااع را از طرايق بانيو سيرماا   

  بي،ه  خيود بيه    ( کاي، تا ايل مي   )فر ش، گذاري به مردم م 
.پيمانکار را م  پردازد



مثال استصناع مستقیم
اع  زارت را   با تشکيل او موسسه مال  خياص از طرايق قيرارداد استصيا    

خواه،  موسسه مال  انجام پير ه  را در مقابيل  اجراي پر ه  معيا  را م 
ليغ را  شود آن مبشود  زارت را  ني  متع ، م ه ار ميليارد راال متع ، م 

وسسيه  سيپٍ م . به صورت ا را  استصااع با سررسي،هاي معيلا بپردازد
اصي   مال  براساس قرارداد استصااع د م ساخت پر ه  را به پيمانکيار خ 

شيخص  شود پر ه  را طبق زمان با،ي مکا،  پيمانکار متع ، م  اگذار م 
غ ه تصي،  شود مبلمثلاً سه ساله تحوال ده،   موسسه مال  ني  متع ، م 

از شير ع  ميليارد راال طبق زمان با،ي مشخص به پيمانکار بپردازد  بعي، 
ه پر ه    زارت را  متااسب با پيشرفت پير ه   هي ار ميلييارد رايال را بي     

گييذارد کييه در صييورت ا را  استصييااع در اختيييار موسسييه مييال  ميي  
ب ادار سررسي،هاي مشخص قابل  صول هستا،  موسسه مال   االا ا را 

ل کاي،  آنگيا  از محي   گذاري ن د مردم تا ال مي  را از طراق بانو سرمااه
.پردازد جو  ب،ست آم،  ب،ه  خود به پيمانکار را م 



مدل عملیاتی استصناع مستقیم
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روابط حقوقی در استصناع مستقیم
معياي   مؤسسه مال   مطابق قرارداد استصااع ا ل متع ، م  شود پر ه  خاص  را در مقابيل مبليغ  . 1

. اح،اث کا،
.کا،مؤسسه مال  با پيمانکار قرارداد استصااع د م را ماعق، م . 2
.پردازد دها،  معادل ب اي پر ه  ا را  استصااع به مؤسسه مال  م س ارش. 3
.گذاردگذاري م مؤسسه مال  ا را  استصااع را در اختيار بانو سرمااه. 4
.کا،آ ري م گذاري با فر ش ا را    جو  مردم را جمعبانو سرمااه. 6 5
.پردازدگذاري قيمت ا را  را به مؤسسه مال   م بانو سرمااه. 7
.پردازدمؤسسه مال  از محل فر ش ا را   ب،ه  خود به ِپيمانکار را م . 8
.ده،گذاري م دها،  در سررسي،  مبلغ اسم  ا را  را به بانو سرمااهس ارش. 9
.ده،گذاران م گذاري مبلغ اسم  ا را  را به سرمااهبانو سرمااه. 10
 ادار اا بانيو  مؤسسه اعتبارساج  که به پيشا اد مؤسسه مال    با تأاي، سازمان بورس ا را  ب. 11

رل   رتبيه  هاي قرارداد را کاتدها،   اعتبار مؤسسه مال   نرخشود اعتبار س ارشمرک ي تعييلا م 
.کا،آن ا را اعلان م 

شيود  ييلا م مؤسسه اميلا که به پيشا اد مؤسسه مال    تأاي، سازمان بورس اا بانو مرک ي تع. 12
.کا،بر فرااا، انتشار ا را  از ابت،ا تا انت ا نظارت م 



استصناع غیر مستقیم
درردن،اراآنانجامتوانپيمانکاراوکهاستب رگچاانطرحگاه 
وباناامال موسسهطراقازتوان،م دها، س ارشموارداالا
اختسمثل)خاص پر ه اح،اث زارتخانه اي مثالبرايکا، اق،ام

خواه، مبانواوازاستصااعقراردادطبقرا(الملل بيلافر دگا 
ا،يبزمانطولدرکهمشخص مبلغقبالدرشودم متع ،بانو
 ده،تحوال ساختهسالسهراتاپر ه م  کا، دراافتمعيلا
باد کرتعرافترکوچوهايپر ه قالبدرراپر ه آنبانوسپٍ
.با،دم استصااعقراردادپيمانکارچا،

 را اپر ه پيشرفتتااسببهمربوطهخانه زارتني ر شاالادر
عيلامهايسررسي،دارايقرارداد تااسببهکهرااستصااعب ادار
بهثانويبازاردرراآن ابانو ده،م قراربانواختياردرهستا،
.پردازدم راپيمانکارانبهخودب،ه فر ختهمردم



مدل عملیاتی استصناع غیر مستقیم
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روابط حقوقی در استصناع غیر مستقیم
لا در مي،ت  شود در مقابل مبلغ  معيبانو  بر اساس قرارداد استصااع متع ، م . 1

.زمان معيلا پر ه  خاص  را ساخته   تحوال ده،
دها،  قيمت پير ه  را بيه صيورت ا را  استصيااع بيا سررسيي،هاي       س ارش. 2

.پردازدمشخص به بانو م 
بير اااکيه   با،د مباي  بانو تجاري قرارداد استصااع داگري با پيمانکار م . 4  3

ه تااسيب  پيمانکار پر ه  را طبق زمانبا،ي معيلا ساخته   تحوال ده،   بانو بي 
.پيشرفت پر ه  قيمت را بپردازد

مانکار فر ش،   ب،ه  خود به پيبانو تجاري ا را  استصااع را به مردم م . 6  5
.پردازدرا م 

بانييو تجيياي در سررسييي، ا را  استصييااع  مبلييغ اسييم  ا را  را از     . 8  7
.پردازدگذاران م دها،  تحوال گرفته   به سرمااهس ارش

ازمان در االا نوع ني  مؤسسه اعتبارساج    مؤسسه اميلا که توسيط سي  . 10  9
باري   نظارت هاي تعييلا رتبه اعتان، مسئوليتبورس اا بانو مرک ي تأاي، ش، 
.  کاترل را به ع ،  خواها، داشت



بازار ثانوي اوراق استصناع

 خرا،برايفعال ثانويبازار ردم انتظار
بابمتااس گيردشکلاستصااعا را فر ش
يلامعآن ابازاريقيمتا را  اسم مبلغ م،ت
رخنبامشارکت ا را شبيهج،ا،ياب ار گردد

هکآنجااز.شودسرمااهبازار اردمعيلابازده 
ر شف خرا،پااهبراستصااعا را ثانويبازار
نآحقوق  فق  بررس بهنياز استدالا
.است



مبناي فقهی بازار ثانوي اوراق استصناع
خصشن دتجارياساادتا العمليّاتشيعه فقي انمش ور
از باش،حقيقىسا،کهصورتىدررا(بانومثل)ثالث

.شمرن،م مجاز دانستهدالابيعمصاداق
 ا،خررااستصااعا را  ثانويبازاردرتوانم اساساالابر

اساسبرتجارياسااداستصااعا را چونکرد فر ش
 اقع  اقتصاديعملانجاممقابل دراستصااعقرارداد
 دارزشبهرانير گاه اح،اثنير  زارتمثالبراي.است
اساادمقابل درده،م س ارشپيمانکاريبهراالميليارد
ااکلتوان،م پيمانکار پردازدم سالهد تااومال 

اهبانوبهاامردمبهکرد تا الرااساادآنازبخش 
.کا، اگذار



مبناي حقوقی بازار ثانوي اوراق استصناع

ا را  ناميه موقيت تا ايل اسيااد      عمليات خرا، دالا بر مبااي آئيلا
هناميه در جلسي  گييرد  اايلا آئييلا   انجام مي  ( خرا، دالا)تجاري 

بياً در  شوراي پول   اعتبار به تصواب رسي،    متعاق26/8/1361
    شوراي نگ بان مطرح   به اکثرات آرا مغاار با ميوازالا شيرع  
اميه  نقانون اساس  شيااخته نشي،  است اصيلاحيه بعي،ي آئييلا     

. تبه تصواب شوراي پول   اعتبار رسي،  اس24/9/1366مورخ

ه    معتبير  ها بااست  بر حقيق  بودن ب،  بانونامهمطابق مواد آئيلا
 ايل اسيت   تا ا اساادي قابل تا .بودن ب،هکار اطمياان پي،ا کاا،

ا ايل  که سررسي، آن ا کمتر از او سال باش،  باابر اايلا بيراي ت  
.ا را  استصااع نياز به تج،ا، نظر در آئيلا نامه است



الیاوراق استصناع به عنوان ابزار سیاست م

ي هيا هيا  شيرکت  با است اد  از ر ش استصااع  زارتخانه
توانا، کسيري بودجيه خيود را   ها م د لت    ش رداري
ا هاي عمران  تأميلا کااي،   از آن جي  براي ساخت طرح

که سررسي، االا ا را  به طور عمي،  پيٍ از اتميام      
ب ر  برداري از طرح اسيت  سيرمااه گيذاري از اايلا     
طراق اا اصلاً اثر تورم  نخواهي، داشيت   ايا خيلي     
يلا ملاام خواه، بود   در مقااسه با ر ش اي داگر تيأم 
ش کسري بودجه  مانا، استقراض از بانو مرکي ي  ر  

. انتشار ا را  استصااع خيل  مااسبتراست



ولیاوراق استصناع به عنوان ابزار سیاست پ
در کشورهاي اسلام  کيه ا را  قرضيه ممايوع اسيت   بانيو      

تواني، از طرايق خراي،   فير ش ا را  قرضيه       مرک ي نم 
از طرايق  توانسياست پول  عمليات بازار باز داشته باش، م 

معاا خرا،   فر ش ا را  استصااع به االا ه،  رسي،  به االا
ول  که در زمان رکود که بانو مرک ي تصميم بير سياسيت پي   

انبسيياط  دارد  ارد بييازار ثييانوي ا را  استصييااع شيي،  بييا  
ر دست پيشا اد قيمت بالاتر اق،ام به خرا، ا را  استصااع د

هاي تجاري کرد  بيه اايلا ترتييب حجيم پيول      مردم   بانو
ط ده،   در شرااها را اف ااش م جامعه  ق،رت اعتباري بانو

ا کياهش  تورم  که تصميم بر سياست پول  انقباضي  دارد بي  
  قيمت ا را  استصااع اق،ام به فر ش آن يا کيرد  نقي،ااگ   

.کا،جامعه را کاترل م 



جمع بندي نهایی

سيو  انتشار ا را  استصااع از ايو : توان گ تدر مجموع م 
گرا    اب ار مال  مطمئا  در اختيار سرمااه گذاران راسو

اي متعار  قرار م  ده،   از سوي داگر اب ار مااسيب  بير  
ها   باگا  هاي اقتصيادي ج يت تياميلا    د لت  ش رداري

مال  طرح ها خواه، بود  در ن اايت مکميل خيوب  بيراي     
ا را  مشارکت  ر نق دها،   بيازار سيرمااه اايران مي      

ارکت باش،    امتياز برجسته اي که نسيبت بيه ا را  مشي   
دارد االا است که ا لا  بازده  معييلا دارد   ثانييا  بيراي   

.تفعاليت هاي کوچو   متوسط   ب رگ  قابل طراح  اس


